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بر اساس آموزه‌های وحیانی قرآن، کاری که پیامبر)ص( 
انجام می‌دهد تنها آموزش و تربیتی نیســت که هر انسان 
دیگری انجام می‌دهد، بلکه نوعی تصرف در جان آدمی است.
وقتی ما در درس استادی شرکت می‌کنیم که علمی را 
بیاموزیم یا در عمل به ما اخلاق بیاموزد و ما را پرورش دهد، 
استاد تنها کاری که انجام می‌دهد آموزش و پرورش معمولی 
اســت؛ اما وقتی در کلاس آموزش و پرورش پیامبر)ص(

شرکت می‌کنیم تا براساس فلسفه بعثت و هدف و حکمت 
ارسال رســولان و انزال کتب به ما چیزی بیاموزد و ما را 

پرورش دهد، در جان ما تصرف می‌کند.
اینکه خداوند در آیاتی از جمله 129 سوره بقره و 164 
سوره آل عمران و 2 سوره جمعه می‌فرماید: یعَُلِّمُهُمُ الکِْتَابَ 
یهِم؛ کتاب و حکمت را به آنان تعلیم دهد و  وَالحِْکْمَةَ وَیزَُکِّ
آنهــا را تزکیه نماید و پرورش دهد. این آموزش و پرورش 
تنها به گفتن نیست، بلکه با تصرفاتی است که می‌کند تا 

جان ما را تغییر می‌دهد. 
اصولا علمی که پیامبر)ص( تعلیم می‌دهد فراتر از علم 
اکتسابی و علم حصولی است، بلکه علم لدنی و شهودی و 
حضوری است. از این رو ما را با حقایق نه تنها آشنا می‌کند 
بلکه جان ما را با ملکوت عالم پیوند می‌زند. در قرآن آمده 
دعــا و صلوات پیامبر)ص( را همانند دعا و صلوات دیگران 

ندانیم، بلکه ایشان با این کار در شما تصرف می‌کند. این 
تصرفات پیامبر)ص( در شما موجب بیرون آمدن انسان از 
ظلمات به نور )احــزاب، آیه 43(، ایجاد تقرب به خداوند 
)توبــه، آیه 99(، پاکــی روح از هر گونه پلیدی )توبه، آیه 

103( و مانند آنها می‌شود.
البته همه امامان معصوم)ع( از چنین توانایی برخوردار 
هستند. لذا توسل به آنان و برخورداری از صلوات و دعاهای 
آنان به معنای آن است که انسان تحت تصرفات آنان تعلیم 
و تزکیه ویژه‌ای می‌بیند و به کمالات می‌رســد. پس نباید 
توسل و دعا و صلوات آنان را عادی تلقی کرد. آنان همان 
طوری که در چشم یاران خویش تصرف می‌کنند و حقایقی 
از همین جهان را نشان می‌دهند؛ چنان‌که با تصرفات امام 
سجاد)ع( و امام باقر)ع( زهری و ابوبصیر چهره‌های ملکوتی 
حاجیان را دیدند، همچنین می‌توانند در جان‌های ما تصرف 
کننــد. پس برای اینکه به این درجه از ارتباط برســیم و 
خودمان را تحت تعلیــم و تزکیه آنان قرار دهیم، به آنان 
صلوات بفرستیم و به سخنان حکیمانه‌شان عمل کنیم تا 

از تصرفات آنان به سبب مودت و محبت بهره‌مند شویم.

خیلی‌ها هســتند که خود را دوســتدار 
اهل بیت)ع( می‌دانند، ولی به شرایط دوست 
داشــتن و مودت اهل بیت)ع( که در قرآن 
واجب شــمرده )شــوری، آیه 23( توجهی 
ندارند و عمل نمی‌کنند. شــکی نیست که 
مــودت و محبــت خود را با اطاعت نشــان 
می‌دهد و اطاعت نیازمند شــناخت کامل از 
ســنت و سیره و ســبک زندگی آنان است. 
وقتی می‌خواهیم دوســتی خود را به کسی 
نشان دهیم می‌کوشیم حتی در لباس و رفتار 
و خلق و خو به او نزدیک شــویم ؛ زیرا در او 
چیزی یافته ایم که موجب دوستی و مودت 
و محبت ما شده و می‌خواهیم با همسان‌سازی 
خود با محبوب به او نزدیک شــده و محبت 

خود را نشان دهیم.
البته شرایط شیعه بودن بسیار سخت‌تر و 
شدیدتر است. اگر ابراهیم )ع( خود را شیعه 
حضرت نوح)ع( می‌داند، می‌کوشد تا در سنت 
و سیره و سلوک و خلق و خو به ایشان نزدیک 
شود. )صافات، آیه 83( شیعه کسی است که 
پا جای پای امام و پیشــوای خود می‌گذارد. 
پس نه از امام پیش می‌افتد و نه چنان عقب 
می‌مانــد که دور بیفتد بلکــه همواره ملازم 
اوســت؛ چنان‌که در صلوات شعبانیه آمده 
رُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ  مُ لهَُمْ مَارقٌِ وَ المُْتَأخَِّ است: المُْتَقَدِّ
وَ اللازِمُ لهَُمْ لاحِقٌ؛ هر کس از شــما خاندان 
عصمت و طهارت جلو بیفتد همچون تیر دور 
افتاده اســت و هر کسی عقب بیفتد و پشت 
سر شما حرکت نکند، نیست و نابود می‌شود 
و هر کسی با شما ملازم و همراه شود ملاحق 

شما خواهد بود.
شــیعه بودن آن است که انسان فرهنگ 
اهل بیت)ع( را بشناســد و به آن عمل کند. 
این فرهنگ در حوزه رفتار اجتماعی بیشترین 
نمود را دارد و کسی که در رفتار اجتماعی به 
این حداقل‌ها توجه نداشته و مراعات نکند، 
در حقیقت بویی از شیعه بودن نبرده و رنگی 

از آن نگرفته است.
ــرَائرِِ از کِتَــابِ العُْیُونِ وَ  در کتــاب السَّ
المَْحَاسِنِ شیخ مُفِیدِ از امام صادق)ع( روایت 
لَمَ وَ أوَْصِهِمْ  است که فرمود: أبَلْغِْ مَوَالیَِنَا السَّ
الحِِ وَ أنَْ یعَُودَ صَحِیحُهُمْ  ِ وَ العَْمَلِ الصَّ بتَِقْوَى الَلّ
هُــمْ عَلىَ فَقِیرِهِمْ وَ أنَْ  مَرِیضَهُمْ وَ لیَْعُدْ غَنِیُّ
تِهِمْ وَ أنَْ یتََلَقَوْا فیِ  هُمْ جِنَازَةَ مَیِّ یشَْــهَدَ حَیُّ
ینِ فَإنَِّ ذَلکَِ  بیُُوتهِِــمْ وَ أنَْ یتََفَاوَضُوا عِلمَْ الدِّ
ُ عَبْداً أحَْیَا أمَْرَناَ وَ أعَْلمِْهُمْ  حَیَاةٌ لِمَْرِناَ رَحِمَ‌الَلّ
ِ شَیْئاً إلِا  یاَ خَیْثَمَةُ- أنَاَّ لَ نغُْنِی عَنْهُمْ مِنَ الَلّ
الحِِ فَإنَِّ وَلَیتََنَا لَتنَُالُ إلَِّ باِلوَْرَعِ وَ  باِلعَْمَلِ الصَّ
إنَِّ أشََدَّ النَّاسِ عَذَاباً یوَْمَ القِْیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلً 
ثمَُّ خَالفََهُ إلِىَ غَیْرِه؛ِ به دوستداران و اهل ولایت 
ما سلام برسان و به آنان سفارش تقوای الهی 
و عمل صالح را داشــته باش و اینکه سالمان 
به عیادت بیماران بروند و ثروتمند به عیادت 
فقیــر رفته و کمک و یاری کند و زندگان بر 
جنازه مردگانشان حاضر شوند و در خانه‌های 
یکدیگر به ملاقات هم بروند و علم دین را با 
هم در میان گذارند؛ چرا که اینها همان زنده 
نگه داشــتن امر ما است. خداوند بنده‌ای که 
امــر ما را احیا کند رحمت کند. ‌ای خثیمه! 
آنــان را آگاه کن که ما جز از ایشــان عمل 
صالح نخواستیم؛ زیرا ولایت ما جز به ورع به 
دست نمی‌اید و معذب‌ترین مردم درقیامت 
کسی اســت که عدلی را توصیف کرده ولی 
خــود بر خلاف آن عمل کند )بحارالانوار، ج 

68، ص 187(.

امام‌سجاد)ع( فرمود: اشکر کم لله اشکرکم 
للناس. قدردان‌ترین شما از خدا، قدردان‌ترین 
شما از مردم است. )اصول کافی ج 3 ص 156( 
خدای متعال در روز قیامت به یکی از بندگان 
خود می‌فرماید: آیا از فلان کس تشکر کردی؟ 
بنده می‌گوید: ای پروردگار از تو سپاســگزاری 
نمــودم. خدا در جواب می‌فرمایــد: چون از او 
تشکر نکرده‌ای از من نیز تشکر نکرده‌ای. )همان(

امام سجاد)ع( در رساله حقوق می‌فرماید: 
حق کسی که به تو خوبی می‌کند این است که 
از او تشکر نمایی و خوبی‌اش را به زبان‌آوری و 
از وی به نیکی یاد کنی و میان خود و خداوند 
برایش خالصانه دعا کنــی. اگر چنین رفتاری 
کــردی، بدون شــک در نهان و آشــکار از او 

قدردانی کرده‌ای.
عــاوه بر آن اگــر روزی توانســتی نیکی 
او را جبران کنی، ســعی کن جبــران نمایی. 

)تحف‌العقول ص271(
شــکر او شــکر خــدا باشــد یقین

چون به او احسان کرد توفیقش قرین
ترک شــکرش، ترک شکر حق بود

حــق او لاشــک به حــق ملحق بود
در قیامــت بنــده را گویــد خــدا:

هین چه کردی آنچه دادم من تو را؟
گوید ای رب شــکر تو کردم به جان

چون ز تو بود اصــل آن روزی و نان
گویــدش حق: نه نکردی شــکر من

چــون نکردی شــکر آن اکــرام فن

بر کریمــی کرده‌ای ظلم و ســتم
نــه ز دســت او رســیدت نعمتــم
)مثنوی - دفتر6، 3262  - 3254(

یکی از نشــانه‌های مهم فرومایگی و پستی 
یک انسان این اســت که در برابر خوبی مردم 
و یــا نعمت‌های بی‌پایان خداوند قدرنشــناس 

باشد. امام‌حسن)ع( در همین زمینه می‌فرماید: 
اللؤم ان لاتشکر النعمه. پستی این است که تو 
سپاسگزار نعمت نباشی. )تحف‌العقول ص 236(

علی)ع( فرمود: کسی که از نعمت بخشی و 
احسان دیگران سپاسگزاری نکند، باید او را از 
چهارپایان به شــمار آورد. )غررالحکم ج 1 ص 

578( امام‌رضا)ع( فرمود: من لم یشکر المنعم 
من المخلوقین لم یشــکر الله. هرکس در قبال 
خوبی مردم تشــکر و قدردانی نکند در واقع از 

خداوند تشکر نکرده است.
)میزان الحکمه ج 1 ص 547( 

نمونه‌ای از فرزند ناسپاس
در اینجا برای هر یک از ویژگی ناسپاســی 
و سپاســگزاری نمونه‌ای ذکر می‌شود. شهید 
مطهری نقــل می‌کنند: آقای محققی از طرف 

مرحوم آیت‌الله بروجردی به آلمان می‌رود.
وی می‌گوید: در زمان ما پرفسوری بود که 
با هم زیاد ارتباط داشتیم. این پرفسور در اواخر 

عمر سرطان پیدا کرد و در بیمارستان بستری 
شد. ما و سایر برادران مسلمان از او مرتب عیادت 
می‌کردیم. پیرمرد دانشمند روزی لب به شکایت 
باز کرد و گفت: وقتی پزشکان اعلام کردند که 
بیماری شما سرطان است، هم پسرم و هم زنم 
آمدند و گفتند: حالا که سرطان گرفتی معلوم 
اســت که خواهی مــرد، بنابراین خداحافظ ما 
رفتیــم. آنها فکر نکردند که این بیچاره در این 
شرایط بیشتر محتاج محبت و رسیدگی است. 
روزی خبر دادند که او مرده است. ما برای کفن 
و دفن و جمع کردن جنازه‌اش به بیمارســتان 
رفتیــم. دیدیم در آن روز پســرش آمد. پیش 
خود گفتیم خوب است که لااقل برای تشییع 
جنازه‌اش آمده است. ولی وقتی تحقیق کردیم 
متوجه شدیم او از پیش، جنازه را به بیمارستان 
فروختــه و حالا آمده جنــازه را تحویل دهد و 

پولش را بگیرد و برود. )انسان کامل ص294(
نقل می‌کنند مرحــوم آیت‌الله محمدعلی 
اراکــی از مراجــع بــزرگ معاصر نســبت به 
اســاتید، تواضع و قدرشناسی خاصی داشتند. 
ایشــان معمولا بعد از نماز در مدرســه فیضیه 
نزدیک ایوان آینه ســرقبری می‌رفتند و فاتحه 
می‌خواندند. از او پرسیدند: آیا صاحب این قبر 
از خویشــاوندان شماست؟ فرمود: نه. پس چرا 
هر شب برای او فاتحه می‌خوانید؟ فرمود: ایشان 
برای من داستانی از مقام علی)ع( تعریف کرده 
از این رو بر من حق پیدا کرده است. )هزارویک 

حکایت اخلاقی ص 576(

لازمه شیعه بودن
 از نظر امام صادق)ع(

تشکر از دیگران، تشکر از خداست
  محمدمهدی رشادتی

تصرفات علمی و عملی معصوم

* امام سجاد)ع( در رساله حقوق 
می‌فرماید: حق کسی که به تو خوبی 

می‌کند این است که از او تشکر 
نمایی و خوبی‌اش را به زبان‌آوری و از 
وی به نیکی یاد کنی و میان خود و 

خداوند برایش خالصانه دعا کنی. اگر 
چنین رفتاری کردی، بدون شک در 
نهان و آشکار از او قدردانی کرده‌ای.

روی عن الصادق»ع« قال:»اعَُوذُ بكَِ مِنْ 
دُنيَْا تمَْنَعُ خَيْرَ الْخِرَةِ وَ مِنْ حَيَاةٍ تمَْنَعُ خَيْرَ 

المَْمَاتِ وَ مِنْ امََلٍ يمَْنَعُ خَيْرَ العَْمَلِ«)1(
از امام صادق»ع« دعایی منقول است 
کــه حضرت در آن فرمودنــد)2(: خدایا! از 
دنیایی که مانع پرداختن به آخرت شــود، 
بــه تو پناه می‏برم! یعنــی از آن پولی که 
موجب شود قیامت را فراموش کنم، به تو 
پناه می‏برم. بعضی‏ها وقتی چهار سَنّار به 
دســت می‏آورند، یابوی نفسشان چموش 
می‏شود، خدا یادشــان می‏رود، قیامت را 
هم فراموش می‏کنند. به تو پناه می‏برم از 
دنیایی که وقتی نصیب من ‏شود، آخرت را 

از یادم ببرد! 
و از حیاتی که موجب شــود مردن را 
فراموش کنم به تو پناه می‏برم! وقتی زندگی 
برخی افراد باب میلشــان می‏شود، دیگر 
مرگ را فراموش می‏کنند. در عبارت قبلی 
»قیامت« بود، اینجا »مرگ« است. حضرت 
می‏فرمایند: بالاخره می‏میری، همه چیز را 
می‏گــذاری و مــی‏روی، و از آرزوی طول 
عمری که مانع از اعمال صالح و خیر شود 
به تو پناه می‏برم! »أمل« در این روایت به 

معنای آرزوی طول عمر است.
حواست جمع باشد اگر دنیا به تو روی 
آورد، خوشحال نشــوی! مراقب باش دنیا 
موجب نشــود آخرت را فراموشی کنی! به 
خدا بگو: حیاتی که موجب شــود مرگ را 
فراموش کنم، نمی‏خواهــم. آرزوی طول 
عمری که موجب شود از اعمال صالح دور 

شوم، نمی‏خواهم.
____________

)1( بحارالانوار ج 95 ص 260
)2(  این دعا مخصوص ایشان است که 
در بحار آمده و در روز عرفه می‏خواندند و 

سه جمله‏اش را نقل کردم.
* پایگاه اطلاع‌رسانی
 آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(

پناه بردن به خدا
 از سه چیز

نقش عقیده به معاد 
در سبک زندگی و رفتارها

روان شناســی که به رفتارشناسی براساس 
شخصیت می‌پردازد و ضمن شناسایی شخصیت 
از راه رفتارها بر آن اســت تا تعادل روانی و عدم 
تعادل آن را بررسی کرده و پیش بینی رفتار کند 
و اختــالات رفتاری را درمان نماید، به این نکته 
مهم توجه می‌دهد که رفتارها بازتابی از نگرش‌ها 
و بینش‌ها اســت. به این معنا که آنچه شخصیت 
آدمی را می‌ســازد، هستی شناسی، جهان بینی 
و نگرش‌های شخص نســبت به آن است که در 
قالب رفتار، خود را نشان می‌دهد. همین رفتارها 
که براساس بینش‌ها و نگرش‌ها شکل می‌گیرد در 
تثبیت شخصیت، تاثیر بسزایی دارد؛ زیرا رفتارها 
آن بینش‌ها و نگرش‌ها را به شــکل ملکه و مقام 
در می‌آورد به طوری که تغییر بینش‌ها و نگرش‌ها 
و رفتارها دیگر شــدنی نیســت یا بسیار سخت 
دست یافتنی خواهد بود؛ زیرا رفتارها برخاسته از 
بینش‌ها و نگرش‌ها، شخصیت شخص را می‌سازد.

شخصیت انسان‌ها سه مرحله را تجربه می‌کند: 
1. حالت؛ 2. ملکه؛ 3. مقوم. براســاس آموزه‌های 
قرآنی و روان شناسی و معرفت نفس می‌توان گفت 
مرحله نخست قابل تغییر، مرحله دوم سخت تغییر 

و مرحله سوم تغییر ناپذیر است.
برخــی برای این مراحل ســه دوره زمانی از 
زندگی انســانی را بیان می‌کنند. مرحله حال را 
از کودکی تا نوجوانی، مرحله ملکه را از نوجوانی 
تا جوانی، مرحله مقوم و مقام را از میانســالی و 
کهنسالی دانســته‌اند. از همین رو بر این باورند 
کــودک قابلیت تغییــر بســیاری دارد؛ چرا که 
رفتارهایش حالی به حالی است و چون شخصیت 
و شاکله اش شکل نگرفته می‌توان هر نقشی بر آن 
زد. امیرمومنان علی)ع( می‌فرماید:علم در کودکی 
مانند حکاکی بر روی ســنگ است.) بحار الأنوار، 

ج‏، ۱ص۲۲۴(
همچنین پیامبــر)ص( فرمــوده اند: حفظ 
الرّجل بعد ما یكبر كالكتاب على الماء؛ یادگیری 
در بزرگســالی مثل نگارش بر روی آب اســت.

)نهج‌الفصاحه  ص ۴۴۵(
اما وقتی بینش‌ها و نگرش‌ها شــکل گرفت 
و رفتارها براســاس آنها تکرار شد، آن عقدالذهن 
و جزم اندیشــه‌ای به عقد القلب و عقیده تبدیل 
می‌شــود و دیگر به سختی می‌توان آن را تغییر 
داد تــا جایی که دیگر از ملکــه به مقام و مقوم 
تبدیل می‌شــود و این زمان است که دیگر قابل 
تغییر نیست. از همین رو گفته شده که شخصیت 
انســان‌ها به‌طور عادی در چهل سالگی به شکل 
ملکه و مقام در می‌آید. اینجاست که این شخصیت 
رفتارهــا را تعیین می‌کند و می‌توان براســاس 

پرسش:
اینکه حضرت زينب)س( حادثه غمبار کربلا را در کمال 

زیبایی می‌بیند با چه منطقی قابل توجیه است؟
پاسخ:

از چهار منظر می‌توان به اين پرسش پاسخ داد:
1 ـ حضرت زينب سلام الله عليها با نگاه ملكوتي حادثه عاشورا 
را با همه ابعادش از »الطاف خفيّة« الهي می‌ديد. نگاه‌ها و معرفت‌ها 

دو گونه‌اند:
الف( نگاه مُلكي و ظاهري؛ هر انســان انديشــور و تلاشگر 
می‌تواند، اين گونه معرفت را از مســير مشخص علمي و به كمك 
ابزارهاي متناسب آن به دست آورد. این معرفت كسبي و وابسته به 

»بصََر« )چشم ظاهر بين( و محدود به زمان ومکان است.
ب( نگاه ملكوتي و باطني؛ در اين نگاه، حقيقت و باطن اشيا 
را با چشــم بصيرت )نه بصََر( و به وســيله روح ملكوتي می‌بيند و 
جايگاه »ربطي و قرب و بعُد« آنها را از خاســتگاه آفرينش و فيض 
هستي »شهود« میك‌ند. نگاه »ملكوتي« معرفتي است »افاضی« 
)خدادادي( كه از ذات الوهيت،‌ در مقام ربوبيت جهان،‌ و براســاس 
»حكمت« بالغه‌اش به هر كسي بخواهد و شايستگي داشته باشد، 

افاضه می‌شود. 
حضرت زينب كبري سلام الله عليها نگاهش به هستي و حوادث 
نــگاه »ملكوتي و باطني و افاضی« بود، يعني خورشــيد »فياض 
هستي« مستقيماً بر سرزمين وسيع قلب او درخشيده، روح سترگ 
او را با دســت نوازشــگر خويش مورد ملاطفت و محبت قرار داده 
بود،‌ از اين رو حضرت حادثه عاشورا را با اين نگاه از »الطاف‌خفيّه« 
حق‌تعالي و »سعادت« و »مغفرت«)اشاره است به قسمتي از خطبه 
حضرت در مجلس يزيد كه فرمود: »الحمد الله الذي ختم بالسعادة 
والمغفرة لســادات شــبّان الجنان« بحار الأنوار، ج 45، ص 135( 
می‌دانست. )همان، سخنراني‌هاي حضرت زينب سلام الله عليها در 

مجلس ابن زياد و يزيد گوياي اين حقيقت است(
ادامه دارد

جز زیبایی ندیدم

شــخصیت، رفتارها را پیــش بینی کرد. خداوند 
در آیه 84 سوره اســراء در این باره می‌فرماید:  
قُــلْ كُلٌّ يعَْمَلُ عَلىَ شَــاكِلتَِهِ؛ بگو: »هر كس بر 
حسب شخصیت و ساختار ]روانى و بدن‏ى[ خود 

عمل مك‏ىند.«
بر همین اساس اگر کسی در هستی شناسی 
و جهان بینی به این بینش دست یافته باشد که 
آفریــدگار و پروردگاری اســت که خلقت وی را 
حکمیانه انجام داد و معاد و حسابرسی در پیش 
اســت، آنگاه رفتارها و سبک زندگی‌اش براساس 
این نگرش که جزم و عزم او شده صورت می‌گیرد.
خداوند در آیات قرآن بیان می‌کند که عنصر 
اساســی در رفتار و سبک زندگی همان بینش‌ها 
و نگرش‌های اوست. از این رو کسانی که قیامت 
را بــاور دارند، رفتــاری را در پیش می‌گیرند که 
که قیامت آنان درســت شود و کسانی که منکر 
قیامت هستند با تردید افکنی و شبهه کردن بر آن 
هستند تا خود را از هر گونه قید و بند بازخواست و 
پاسخگویی برهانند و این گونه زمینه را برای فجور 
و دریدگی رفتاری فراهم آورند. خداوند در این باره 
ََّن نجَْمَعَ عِظَامَهُ بلَىَ  می‌فرماید: أيَحَْسَبُ الْنِسَانُ ألَ
قَادِرِينَ عَلىَ أنَ نسَــويَ بنََانهَُ  بلَْ يرُِيدُ الْنِسَــانُ 
ليَِفْجُرَ أمََامَهُ؛ آيا انســان م‏ىپندارد كه هرگز ريزه 
اســتخوان‏هايش را گرد نخواهيم آورد؟! آری، ما 
قادريم سرانگشتان او را هم راست و درست كنيم 
و بازسازی نمائیم، انكارش تنها براى اين نيست 
كه در قيامت شــك دارد، بلكه انسان م‏ىخواهد 
جلوی رویش را برای دریدگی باز کند و به فجور 
و گنــاه بپرازد و عامل بازدازنده از گناه را بردارد. 

)قیامت، آیات 4 و 5( 
از ایــن آیات و آیات دیگــر قرآن می‌توان به 

بــرای اصلاح رفتار انســان‌ها توجه به معاد را در 
دستور کار قرار می‌دهد؛ زیرا چنانکه قرآن فرموده 
اعتقاد به معاد نقش بازدارنده دارد و انســان را از 
انجام کارهای زشت و حرام و گناه باز می‌دارد. امام 
زین العابدین با توجه به همین نقش بازدارندگی 
مرگ و معاد در جایی می‌فرماید: انِـَّما الاسِْتِـعْدادُ 
للْمَِــوْتِ تجَنُّبُ الحْرامِ وَبذَْلُ النَّــدى فى الخَْيْرِ؛ 
بـراسـتى آمـــادگى براى مـرگ، دورى از حرام 
و بذل و بخشــش در كار خير است. )بحارالانوار، 

ج 46، ص 66(
از نظر امام سجاد)ع( مسلمان و مومن بیشتر 
نیازمند توجه به قیامت و حسـابرسى آن است؛ زیرا 
این توجه و اهتمام موجب می‌شود تا دست به هر 
کاری نزند و رفتار و سبک زندگی خود را براساس 

داشته باشد و به هر کاری و رفتاری اقدام نکند مگر 
آنکه رضایت خداوند را مد نظر قرار دهد.

از نظر اسلام و نگرش امام سجاد)ع( همین دنیا 
و رفتار آدمی در آن، آخرت را می‌سازد و هر کسی 
در همین دنیا نشان می‌دهد که وضعیت اخروی او 
چگونه است. ایشان با نشان دادن وضعیت افراد در 
جهان به برخی از اصحاب ،بر آن شد تا بیان کند 
که رفتار آدمی در همین دنیا شاکله و شخصیت 
او را می‌ســازد و چهره اخروی و ماهیت و هویت 

قیامتی اش را مشخص و تعیین می‌کند.
در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( 
آمده اســت: زُهري گويد: در ســرزمين عرفات 
جمعيّت بســياري حضور داشــتند کــه امام 
سجّاد)ع( فرمودند: چقدر جمعيّت آمده است! 
عرض کردم چهارصد الي پانصد هزار می‌شــود 
کــه همه با آمال و آرزو قصــد خدا کردند و با 
ناله‌هایشــان خدا را می‌خوانند. امام ســجاد به 
زهــری فرمود:‌ای زهری ناله‌ها زیاد ولی حاجی 
کم اســت. زهری گفت: بــه آن حضرت عرض 
کردم: این همــه حاجی! آیا حاجی با این حال 
کم است؟! امام سجاد)ع( به زهری گفت: صورت 
خــود را به من نزدیک کن. پس صورت خویش 
نزدیــک آن حضرت )ع( بــرد. آن حضرت)ع( 
دستی بر چهره‌اش کشید و سپس فرمود: بنگر! 
پس به مردم نگاه کرد. زهری گوید: دیدم همه 
آن مردم بوزینه بودند به طوری که در میان آنان 
کمتر انسانی دیدم مگر در هر ده هزار یک نفر که 
انسان بود. سپس امام سجاد به من فرمود: نزدیک 
بیا‌ای زهری؛ به آن حضرت)ع( نزدیک شدم. او  
دستش را بر صورتم کشید و سپس فرمود: بنگر! 
به مردم نگریستم. زهری گوید دیدم که آن مردم 
گرگ بودند مگر همان اندکی که انسان بودند.

)مستدرك الوسائل ،الطبرسي، ج 10 ، ص 39(
پس هر کسی با افکار و رفتار خویش خودش 
را در همین دنیا می‌سازد و چون از چشم بصیرت 
بی‌بهره ایم نمی‌توانیم این چهره حقیقی خودمان 
یــا دیگران را ببینیم؛ زیرا هر کار خیر و خوب ما 
یک چهره‌ای از ما می‌ســازد ،چنان‌که هر کار بد 
ما نیز این گونه اســت. در روایت اســت که اگر 
چشم بصیرت داشته باشیم می‌توانیم اثر گناهان 
را ببینیم؛ یعنی کســی که غیبت می‌کند دیده 
می‌شود که گوشت مردار می‌خورد و یا بوی تعفن 
گناهان وی آدمی را می‌آزارد. از این روامام علی)ع( 
می‌فرماید: تعطروا بالاستغفار لا یفضحکم روائح 
الذنوب؛ خود را با استغفار معطر کنید تا بوی بد 
گناهان شما را رسوا نکند.)بحارالانوار، ج ۶، ص۲۲؛ 

و نیز ج ۹۳، ص۱۷۸(
سرنوشت هر کســی از همین دنیا مشخص 
است و کسی که می‌میرد و کشف الغطاء می‌شود 
و پرده‌هایی که بر چشــم قلب خود کشیده کنار 
می‌رود، آن هنگام می‌بیند که چه چیزی از خودش 
در دنیا ساخته است )ق، آیات 18 تا 20(؛ آیا  ربانی 
و خدایی شــده است )بقره، آیه 138( یا چارپا یا 
گیاه و یا پست‌تر از آنها سنگ خارا و آتش زنه شده 
است؟ )اعراف، آیه 179؛ بقره، آیه 24؛ تحریم، آیه 

6؛ جن، آیه 15(
امام ســجاد)ع( قبر را بوســتانی از بهشت یا 
گودالی از دوزخ می‌داند و می‌فرماید: انَِّ القَْبْرَ رَوْضَه 
مِنْ ريِاضِ الجَنَّه اوَْ حُفَـره مِنْ حُفَـرِ النّـيران؛ قـبر 
بـاغى از باغـهاى بهشـت يا گودالى از گودالهاى 

آتش جهنم است.) بحارالانوار، ج 6، ص 214(
پس آدمی باید در زندگی اش براساس آخرت 
برنامه‌ریزی کند و ســبک زندگــی و رفتارش را 
براساس آن سامان دهد. همواره تقـــوا را معيار 
ارزيـــابى در عملکردهایش قــرار دهد چنانکه 
امام ســجاد)ع( در این باره فرموده است: لايقَِلُّ 
ِـــلُّ مايتُقَبََّلُ؛ كارى كه  عَمَلُ مَعَ تقَْوى وَكَيْفَ يقَ
با تقوا همراه باشــد اندك نيســت، چگونه آنچه 
مقبول خـدا قرار گرفته، انـدك محسـوب شـود.

)تحف‌العقول،ص 318(
همچنین هنگامی که گناهی را مرتکب شده 
استغفار کند نه آنکه از گناهش خرسند شود، زیرا 
خرســـندى از گـناه بدتر از خود گناه، تاثیرگذار 
خواهــد بود و آدمی را جســور و بی‌باک کرده و 
جــرات به او می‌دهد تا دوباره بلکه بارها مرتکب 
آن یا همانند آن شود.امام سجاد )ع( در این باره 
ِـهاجَ بالذِّنبِْ،  هشدار داده و می‌فرماید: ايِـاكَ وَالابِتْ
فانِ الابِتِْهاجَ بهِِ اعَْظَمُ مِنْ ركُوُبهِِ؛  مبادا به گناهى 
كه انجام داده اى خوشحال باشى، زيـــرا اظـهار 
شـادى بخـاطـر گـناه از انجام آن »گناه« بزرگ‌تر 

است. )كشف الغمه، ج 2، ص 108(

نقش باور به معاد
 از نظر امام سجاد)ع(

قیامت در ســبک زندگی  به  باور 
انسان بسیار تعیین‌کننده است و شاید 
نتوان هیچ بــاور و اعتقادی را تا این 
اندازه در تغییر رفتار آدمی شناسایی 
کرد. از همین رو در آموزه‌های قرآنی و 
سخنان پیشوایان دین به مسئله قیامت 
و حسابرسی آن بسیار توجه داده شده 
این مطلب دیدگاه  نویسنده در  است. 
امام ســجاد )ع( در این باره را تبیین 

 علی رضا نوشهریکرده است.

آســانی نقش تعیین‌کننده اعتقاد و باور به معاد 
را در ســبک زندگی و رفتار آدمی متوجه شد. از 
همین رو در آیــات قرآن و روایات معصومان)ع( 
به مسئله معاد بسیار توجه داده شده است؛ زیرا 
توجه به معاد به معنای اصلاح رفتار در چارچوبی 
است که رضایت خداوندی کسب شده و از خشم 
و غضب الهی در امان بماند. پس به تقوا و تزکیه 
نفس می‌پردازد و افکار و رفتار خود را براســاس 

اسلام و شریعت شکل می‌دهد.
آمـادگى بـراى مـرگ و نقش بازدارنده آن

امام سجاد)ع( به عنوان پیشوای معصوم)ع( 

آموزه‌های اسلامی و شریعت سامان دهد. برخی 
از مســلمانان و مومنان گمان می‌کنند که مثلا 
مسلمان شدن یا محبت اهل بیت )ع( به تنهایی 
کفایت می‌کند و نیازی نیست تا کاری انجام دهند 
و رفتار و سبک زندگی خود را اسلامی کنند. باور 
به اینکه مسلمانی و محبت موجب رهایی از خشم 
خدا شده و آنان را به بهشت می‌رساند، باوری است 
که می‌تواند آدمی را دچار غرور کرده و به استدارج 
و امهال مبتلا نماید، به طوری که وقتی می‌میرد 
وضعیت خود را بسیار اسفناک می‌یابد. بنابراین، 
مومن و مسلمان باید بیشتر به رفتار خویش توجه 

*از نظر اسلام و نگرش امام سجاد)ع( همین دنیا و رفتار آدمی در آن، آخرت را 
می‌سازد و هر کسی در همین دنیا نشان می‌دهد که وضعیت اخروی او چگونه است. 

امام با نشان دادن وضعیت افراد در جهان به برخی از اصحاب، بر آن شد تا بیان 
کند که رفتار آدمی در همین دنیا شاکله و شخصیت او را می‌سازد و چهره اخروی و 

ماهیت و هویت قیامتی‌اش را مشخص می‌کند.

*امام سجاد)ع( به عنوان پیشوای 
معصوم)ع( برای اصلاح رفتار انسان‌ها 

توجه به معاد را در دستور کار قرار می‌دهد؛ 
زیرا چنانکه قرآن فرموده اعتقاد به معاد 
نقش بازدارنده دارد و انسان را از انجام 
کارهای زشت و حرام و گناه باز می‌دارد. 
امام زین‌العابدین با توجه به همین نقش 

بازدارندگی مرگ و معاد می‌فرماید: )نشانه(
آمـادگى براى مـرگ، دورى از حرام و بذل 

و بخشش در كار خير است.

خداونــد در آیات قرآن بیان مــی کند وقتی کالبد حضرت 
آدم)ع( را ســاخت ، از روح خــود در آن دمید و آن کالبد جان 
یتُْهُ وَنفََخْتُ فیِهِ مِن رُّوحِی فَقَعُواْ لهَُ سَاجِدِینَ؛ پس  گرفت: فَإذَِا سَوَّ
وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم،)به فرشتگان 

گفتم( پیش او به سجده درافتید.)ص، آیه 72(.
همین مساله را در باره دیگر انسان ها نیز بیان کرده و فرموده 
اهُ وَنفََخَ فیِهِ مِن رُّوحِهِ؛ آنگاه او را درست‏اندام کرد و  است: ثمَُّ سَوَّ

از روح خویش در او دمید.)سجده، آیه 9(.
بر اساس آموزه های وحیانی اسلام همین روح که در کالبد 
آدمی دمیده می شــود، نفس یــا روان نام دارد. به این معنا که 
جوهر نفس و روح یکی اســت. این مطلبی است که مفسران و 
عالمان قرآنی بدان اعتقاد و بر آن تاکید دارند.)نگاه کنید: درس 

تفسیر آیت الله جوادی آملی، مورخ 15/ 8/ 87(.
این نفس انســانی همانی است که خداوند آن را در هنگام 
مرگ، به طور کامل می گیرد و توفی می کند.)نحل، آیه 70( در 
این حالت نفس انسانی ،مرگ را می چشد ، نه آنکه مرگ، او را 
از میان بردارد. هنگامی که نفس، مرگ را می چشد بدن را فرو 
مــی گذارد و به مرگ می دهد و مرگ بدن را می گیرد و نفس 

چشیدن مرگ
این گونه از تن آزاد می شود. اینکه خداوند می فرماید: کُلُّ نفَْسٍ 
ذَائقَِةُ المَْوْتِ؛ هر نفسی چشنده مرگ است)آل عمران، آیه 185(، 
به این معناست که نفس، مرگ را می خورد نه آنکه مرگ ،نفس 
را بخورد. پس نفس با چشیدن مرگ ، تن را به مرگ که یکی از 
مخلوقات خداوند اســت)ملک، آیه 2( می دهد و خودش را رها 
می کند.البته باید توجه داشــت که نفس به سبب آنکه با جسم 
چه خاکی و چــه برزخی یا اخروی ارتباط دارد به طور طبیعی 
آثار آن نفس در این اجســام نیز خودش را نشان می دهد؛ زیرا 
این اجسام برای نفس آدمی در حکم ابزارهای اوست. این نفس 
به سبب همین عنصر غیبی بودن و تجردش است که می تواند 
در خواب از گذشته و آینده ای که فعلا معدوم است خبر بدهد.

به هرحال، این فاعل همان نفس است که مرگ را می چشد 
نه آنکه فاعل، مرگ باشــد که نفس را بچشد. پس وقتی نفس ، 
مرگ را چشید تن خاکی را رها می کند و آن را به مرگ می‌دهد 
و خودش می رود با جســم برزخی و سپس در جهان برزخ نیز 
مرگ را دوباره می چشد و آن جسم برزخی را به مرگ می‌دهد 
و می رود با جســم اخروی اش در قیامت که دیگر آنجا مرگی 
نخواهد بود؛ چرا که جسم اخروی چه بهشتی و چه دوزخی هیچ 
ارتباطی با مرگ نخواهد داشت. از این رو انسان بهشتی همواره 
جاودانه خواهد زیســت و انسان دوزخی در حالتی قرار دارد که 

میان مرگ و زندگی است.)اعلی، آیه 14(.
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ظهر عاشورا نزدیک می‌شد، ســی نفر از اصحاب امام حسین)ع( در 
جریان یک تیراندازی که به وسیله دشمن انجام گرفت، به خاک و خون 

غلتیدند و شربت شهادت نوشیدند.
بقیه در انتظار جانبازی لحظه‌‌شماری می‌کردند و بی‌قراری می‌نمودند. 
ناگهان مردی از اصحاب اباعبدالله)ع( متوجه شد که ظهر شده است، به 
خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد: »یا اباعبدالله! وقت نماز فرا رسیده 
است، و ما دلمان می‌خواهد برای آخرین بار در زندگی، نماز جماعتی با 

شما بخوانیم.«
حضرت نگاهی کرد و تصدیق نمود که وقت نماز است و این جمله را 
فرمود: »ذکرت الصلوه جعلک الله من المصلین« نماز را یاد کردی، خداوند 
تو را از نمازگزاران قرار دهد. امام حســین)ع( بی‌درنگ در همان میدان 
جنگ به نماز ایســتاد و اصحاب هم بــه آن حضرت اقتدا کردند، نمازی 
که در اصطلاح فقه اسلامی »نماز خوف« نامیده می‌شود، یعنی دارای دو 
رکعت همانند نماز مسافر است، چرا که در صحنه جنگ و کارزار مجال 
نداشتند نماز را مفصل بخوانند چون وضع دفاعیشان به هم می‌خورد، به 
همین جهت نیمی از یاران در مقابل دشمن ایستادند و نیمی به جماعت 

اقتدا کردند.
نمازگزاران می‌بایست یک رکعت از نماز را با امام بخوانند و رکعت دیگر 
را خود بجا آورند، تا زودتر پست را از دوستانشان تحویل گرفته و آنها نیز 
فضیلت نماز جماعت با امام حســین)ع( را دریابند. اما در این حال وضع 
اباعبدالله)ع( یک وضع خاصی بود، زیرا که او و یارانش از دشمن چندان 
دور نبودند و لذا در حمله ناجوانمردانه‌ای که دشمن انجام داد، اصحابی که 
خود را در مقابل دشمن، سپر ساخته بودند، مورد هجوم تیرهای دشمن 
قرار گرفتند، آن هم دو نوع تیر، یک نوع تیری که از زبان خارج می‌شد، 

و دیگری تیری که از کمان رها می‌گشت.
یکی از افراد دشمن فریاد برآورد: ای حسین! نماز بخوان، اما نماز تو 
دیگر فایده‌ای ندارد، تو بر پیشوای زمان خود »یزید« یاغی هستی، پس 

نماز تو قابل قبول نیست!!!
تیرهایــی که از کمان‌ها پرتاب می‌شــد، نیز بعضی از مدافعان حریم 

حسینی را به خاک افکند.
وقتی امام نمازش تمام شد، یکی از دو نفر از آن رادمردان را در خاک و 
خون غلتان یافت یکی از آن‌ها، »سعیدبن عبدالله حنفی« بود، آن حضرت 
خودش را به بالین او رساند. سعید وقتی متوجه شد که امام حسین)ع( 
بــه بالینش آمده، جمله عجیبی گفت؛ عرض کرد: »یا اباعبدالله! اوفیت« 
آیا من حق وفا را بجا آوردم؟ او آن‌قدر حق امام حسین)ع( را بالا و بزرگ 
می‌دانســت و آنچنان معرفتی نسبت به مقام آن حضرت داشت که فکر 

می‌کرد این مقدار فداکاری هم شاید کافی نباشد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- گفتارهای معنوی، شهید مطهری، ص 97

)بدان ای ســالک راه حق!( رضا مقامی اســت که در آن مقام هر چه 
برای سالک پیش آید سالک بدان راضی است. سالک راضی، رنج و راحت، 
موت و حیات، فقر و غنا نزدش یکســان است و نمی‌خواهد مگر آنچه را 

حق متعال می‌خواهد.
جابربن عبدالله انصاری مریض شــد، امــام پنجم حضرت باقر)ع( به 
عیادتش رفــت. حضرت باقر به جابر فرمود: جابر چگونه‌ای؟ جابر عرض 
کرد: در نزد من فقر بهتر از غنا، مرض بهتر از صحت، موت بهتر از حیات 
است. امام باقر)ع( فرمود: ما این طور نیستیم. از موت و حیات، فقر و غنا، 
صحــت و مرض هر چه برای ما پیش آید ما آن را می‌خواهیم، ما راضی 

هستیم به رضای حق متعال.
آری ســالک الی الله وقتی به مقام شامخ رضا برسد، نمی‌خواهد مگر 
آنچــه را حق متعال برای او می‌خواهد. هــر چه برای او پیش آید نزد او 

مطلوب و به کام او شیرین است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

‍1- مقامات معنوی، محسن بینا، ج 2، ص 41

قــال الامام زین العابدین)ع(: الرضی بمکــروه القضاء، ارفع 
درجات الیقین

 امــام زین‌العابدین)ع( فرمود: رضایت به تقدیر‌های ناخوشــایند، از 
بالاترین درجات یقین است.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــ
1- تحف العقول؛ ص 285

بالاترین مرتبه یقین

آخرین نماز

مقام رضای سالک
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